
مـــرگ، جان بـــه در برد. وقتی دوســـت و آشـــنا از این 
ماجرا باخبر شـــدند برای ملاقات وی به بیمارســـتان 
می‌رفتنـــد و در ایـــن میـــان یکی از همســـایه‌های مرد 
صـــراف به نـــام شـــهرام نیـــز از همـــان دقایـــق اولیه 
بـــه بیمارســـتان رفته و شـــب و روز در بیمارســـتان به 
پرســـتاری از او مشـــغول بـــود. او وضـــع مالـــی خوبی 

داشـــت و در بـــازار کاســـبی می‌کرد. 
وقتـــی پرونده این ســـرقت مســـلحانه بـــه کارآگاهان 
اداره یکـــم پلیـــس آگاهی تهران ســـپرده شـــد، چون 
مـــرد صراف قادر بـــه صحبت نبود دو پســـر کوچکش 
به شـــرح ماجـــرا پرداختند اما مشـــخصاتی کـــه آنها از 
ســـارق دادند کمک زیـــادی به مأموران نکـــرد، چرا که 
چهره‌اش را پوشـــانده بود و ســـرتا پا لباس مشکی به 

تن داشـــت. حـــالا نوبت بـــه دوربین‌ها بـــود، بازبینی 
دوربین‌هـــا ورود مـــرد نقابـــدار را بـــه داخـــل صرافی 
ثبـــت کـــرده بودنـــد، امـــا بـــاز هـــم چهـــره‌اش قابل 

مشـــاهده نبود. 
در این ســـرقت دو موضوع توجـــه تیم تحقیق را جلب 
کرد: اول اینکه ســـرقت در روز تعطیـــل رخ داده بود و 
ســـارق می‌دانســـته که مرد صراف آن روز به مغازه‌اش 
مـــی‌رود و دوم اینکـــه وقتی مـــرد نقابـــدار وارد صرافی 
شـــده بلافاصلـــه از او درخواســـت کلیـــد گاوصندوق 
را کـــرده بـــود و این نشـــان مـــی‌داد که او می‌دانســـته 
گاوصنـــدوق بـــا کلید بـــاز می‌شـــود و رمزی نیســـت. 
کنار هم قـــرار دادن مدارکی که در صحنه ســـرقت به 
دســـت آمده بود، ایـــن فرضیه را بـــرای کارآگاهان اداره 

یکـــم پلیس آگاهـــی مطرح کرد که ســـرقت از ســـوی 
فردی آشـــنا صورت گرفته اســـت.

به همین دلیل فهرســـتی از آشـــنایان و دوستان مرد 
صراف تهیه شـــد که نام شـــهرام، همســـایه‌اش نیز در 
میـــان آنها بـــود. با اینکـــه از نظر ظاهـــر و وضع مالی، 
نمی‌شـــد شـــهرام را در مظان اتهام قـــرار داد اما آنچه 
باعث شـــد مأموران کمی به او شـــک کنند این بود که 
شـــهرام از زمانی که مرد صراف در بیمارستان بستری 
شـــده بود خـــود را به او رســـانده و مدام پیـــش او بود 
و از او بـــه شـــکلی خاص و ویـــژه پرســـتاری و مراقبت 
می‌کـــرد، بـــه نحوی کـــه باعث تعجـــب خانـــواده مرد 

صراف شـــده بود.

بازگشت با کوله‌پشتی سارق 
تحقیقات کارآگاهان ادامه داشـــت و در شاخه دیگری 
از تحقیقـــات، کارآگاهـــان بـــه بازبینـــی دوربین‌هـــا 
پرداختند. تمامـــی دوربین‌های اطـــراف صرافی مورد 
بازبینی قـــرار گرفـــت. دوربین‌ها نشـــان مـــی‌داد که 
لحظاتـــی بعـــد از رســـیدن مـــرد صـــراف و بچه‌هایش 
بـــه مغـــازه، موتورســـیکلتی بـــا دو سرنشـــین در چند 
متری خـــودروی آنها توقف کرده بود. ســـارق مســـلح 
از موتورســـیکلت پیاده شـــده امـــا نفر دوم کـــه او نیز 
صـــورت و دســـت‌هایش را کاملاً پوشـــانده بـــود روی 
موتورســـیکلت روشن منتظر همدســـتش می‌ماند. با 
پایان ســـرقت، ســـارق هراسان و با ســـرعت خود را به 

او رســـانده و هـــر دو از محل متواری شـــدند.
این موضوع حکایت از آن داشـــت که مردان مسلح از 
لحظاتـــی قبل او را زیر نظر داشـــتند. بـــا این احتمال، 
کارآگاهان ســـراغ دوربین‌های مداربسته اطراف خانه 
مـــرد صراف رفتند. دوربین‌ها نشـــان می‌داد زمانی که 
مـــرد صراف ســـوار بر خـــودرواش خانه را تـــرک کرده، 
موتورســـواران نقابـــدار او را تعقیب کـــرده و در فاصله 

معینـــی از او حرکت می‌کردند.
ظاهـــر و جثه دومین متهـــم پرونده، شـــباهت زیادی 
به شـــهرام، همســـایه مرد صراف داشـــت، با این حال 
هنـــوز مـــدارک آنقـــدر محکـــم و مســـتند نبودنـــد که 
بتـــوان با آنها کســـی را محکـــوم کرد و انگشـــت اتهام 

به ســـمت او گرفت.
امـــا بازبینـــی دوربین‌های اطـــراف خانه مـــرد صراف، 
ســـرنخ دیگری بـــه دســـت مأمـــوران داد. آنهـــا تمام 

10
سه‌شنبه   28 مهر 1405  شماره 9153

رهایی از کابوس 
 ‌15ساله چوبه دار 

با گذشت اولیای دم 
گـــروه حـــوادث: یـــک محکـــوم بـــه 
قصاص پس از ۱۵ ســـال، با گذشـــت 
اولیـــای دم، همزمـــان بـــا برگـــزاری 
جلســـه صلـــح و ســـازش در زنـــدان 
ســـپیدار اهواز بـــه زندگی بازگشـــت.
امیر خلفیان دادســـتان مرکز اســـتان 
ئیـــات  جز یح  تشـــر بـــا  ن  خوزســـتا
ایـــن پرونـــده اظهار کـــرد:» در ســـال 
۱۳۹۰ اختلافـــی بر ســـر یـــک ملک به 
نزاعـــی دســـته‌جمعی منجـــر شـــد که 
در جریـــان آن یـــک نفـــر جـــان خود 
را از دســـت داد. پـــس از وقـــوع ایـــن 
حادثه، قاتل دســـتگیر و پـــس از طی 
مراحـــل قانونـــی به قصـــاص محکوم 
شـــد. با وجود ابـــراز ندامت از ســـوی 
محکـــوم و تلاش‌هـــای صورت‌گرفتـــه 
از ســـوی خیریـــن و معتمـــدان بـــرای 
جلـــب رضایـــت اولیـــای دم، آنهـــا در 
ســـال‌های گذشـــته بـــر اجـــرای حکم 
قصاص اصرار داشـــتند و این موضوع، 
رونـــد مصالحه را دشـــوار کـــرده بود. 
تـــا اینکـــه جلســـه‌ای با هـــدف صلح 
و ســـازش و جلـــب رضایـــت اولیـــای 
دم در زنـــدان ســـپیدار اهـــواز برگزار 
شـــد و حجت‌الاســـام کوتی بازپرس 
شـــعبه ۱۷ دادســـرای مرکـــز اســـتان، 
خســـروی مدیر زندان مرکـــزی اهواز، 
معاونان مدیرکل زندان‌های اســـتان، 
مدیـــر انجمـــن حمایـــت از زندانیان، 
جمعی از ســـران عشـــایر، معتمدان، 
خیریـــن و مدیرعامل انجمن حمایت 
از زندانیـــان اهـــواز حضور داشـــتند و 
ابعاد مختلف پرونده را مورد بررســـی 

قـــرار دادند.
ســـرانجام اولیـــای دم با بزرگـــواری و 
گذشـــت کریمانـــه، بـــه عشـــق امـــام 
خـــود  قصـــاص  حـــق  ز  ا  ) ع ( رضـــا
صرف‌نظـــر و رضایـــت خـــود را اعـــام 
کردنـــد؛ بخشـــی از دیـــه ایـــن پرونده 
توســـط انجمـــن حمایـــت از زندانیان 
پرداخـــت شـــد و در نتیجـــه، محکوم 
از اجـــرای حکـــم  ۱۵ ســـال  از  پـــس 
فرصـــت  و  یافـــت  رهایـــی  قصـــاص 
دوباره‌ای برای زندگی به دســـت آورد.«

خبر

بر اساس خاطره‌ای از سرهنگ بهمن گورانی، رئیس اداره یکم پلیس آگاهی پایتخت

 سناریوی سرقت 100 میلیاردی 
مرد همسایه از صـرافی

فیلم‌هـــای آن روز را مورد بازبینی قرار دادند. ســـاعتی 
بعد از ســـرقت مســـلحانه، شـــهرام ســـوار بـــر همان 
موتورســـیکلت و در حالـــی کـــه همـــان کوله‌پشـــتی 
همراهـــش بـــود بـــه خانـــه‌اش بازگشـــت.حالا دیگر 
تکه‌هـــای پازل ایـــن ســـرقت کم‌کم تکمیل می‌شـــد.

 
سارق 10 هزار دلاری

با هماهنگی‌های قضایی، شـــهرام بازداشـــت شـــد، او 
که هرگز تصـــور نمی‌کرد این ماجرا برملا شـــود خیلی 
زود لـــب به اعتـــراف گشـــود و زمانی که مقابل افســـر 
پرونـــده قـــرار گرفت، گفـــت: »من از نظـــر مالی هیچ 
مشـــکلی ندارم و حتی می‌توانم بگویـــم جزو مرفهین 
هســـتم. خانه ما طبقه پایین خانه مرد صراف اســـت 
و همین موضوع باعث شـــد که رابطه ما باهم شـــکل 
بگیـــرد. در رفت‌و‌آمدهایـــی که بـــا او داشـــتم از کار و 
کاســـبی‌مان می‌گفتیـــم و او هـــم بدون آنکـــه متوجه 
شود، خیلی از مشـــخصات کارش را در اختیار من قرار 
می‌داد. مثلاً بـــه من گفته بـــود گاوصندوقش کلیدی 
اســـت و رمزدار نیســـت. یـــا گاوصنـــدوق را در کجای 

مغازه قرار داده اســـت.«
او ادامـــه داد: »ماجـــرای ســـرقت زمانـــی بـــه فکـــرم 
خطـــور کـــرد که مـــرد صـــراف به مـــن گفـــت یکی از 
همکارانـــش مقـــدار زیـــادی دلار و یـــورو بـــه عنوان 
امانـــت در اختیـــارش قـــرار داده و او هـــم آنهـــا را 
داخـــل گاوصندوقش گذاشـــته اســـت. ایـــن ماجرا 
مـــرا وسوســـه کـــرد تـــا پولدار‌تـــر شـــوم و بـــرای این 
کار یـــک ســـارق اجیـــر کـــردم. مـــرد جوانـــی کـــه در 
ایـــن کار حرفـــه‌ای بـــود و در فضای مجـــازی برایش 
اســـلحه ســـفارش دادم. البتـــه قـــرار نبود از ســـاح 
اســـتفاده کند و شـــرط ما بـــر این بود که از اســـلحه 
فقط برای ترســـاندن اســـتفاده کند. شـــب قبل که 
پیـــش مرد صـــراف بودم او بـــه من گفتـــه بود صبح 
روز بعـــد )روز حادثه( قرار اســـت به صرافـــی برود و 
کارهای عقب‌افتـــاده‌اش را انجام دهد و این بهترین 
فرصت برای ســـرقت بود. چـــون کارمندانش نبودند 
و به واســـطه تعطیلی روز جمعه، کسبه و مغازه‌داران 
اطـــراف هم به محل کارشـــان نمی‌آمدنـــد. به همراه 
اصغر، ســـارق اجیرشـــده به آنجا رفتیم و من پشـــت 
موتـــور منتظر ماندم تـــا اصغر ســـرقت را انجام داد. 
بـــرای این کار بـــه او 10 هـــزار دلار دادم. مـــن با کیف 
حاوی ارزهای ســـرقتی که حـــدود 100 میلیارد تومان 
ارزش داشـــت، راهی خانه شـــدم. برای اینکه کسی 
به من شـــک نکند، از همـــان ســـاعات اولیه خودم 
را به بیمارســـتان رســـاندم و مراقب او بودم. البته با 
این کار می‌خواســـتم از مســـیر تحقیقـــات هم مطلع 
شـــوم و بفهمـــم پلیس تـــا چه حـــد به مـــن و اصغر 
نزدیـــک شـــده اســـت.« اعترافـــات مـــرد ثروتمنـــد، 
کارآگاهان اداره یکم را به ســـارق مســـلح رســـاند و او 
خیلـــی زود بازداشـــت شـــد و راز ســـرقت 100 میلیارد 
تومانـــی از مرد صراف با گذشـــت چنـــد روز در حالی 
که هیچ ردی در صحنه وجود نداشـــت، برملا شـــد.

گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ صبح یـــک روز 
تعطیـــل مـــرد صـــراف بـــرای انجـــام برخـــی کارهـــای 
عقب‌افتـــاده بـــا دو پســـرش راهـــی صرافی‌اش شـــد. 
می‌خواســـت تا ظهر نشـــده کارهـــا را انجـــام دهد و به 
خانـــه برگـــردد. بـــه مقابل صرافـــی که رســـید ریموت 
کرکره را زد و وارد شـــد، پشت ســـر او دو پسر کوچکش 
هـــم داخـــل رفتنـــد چـــون می‌دانســـت روز تعطیـــل 
مشـــتری نمی‌آید در را از پشت قفل نکرد. چند لحظه 
بعد همان‌طور که ســـرش پایین و مشـــغول نوشتن در 
دفتر و حســـاب و کتابش بـــود ناگهان در باز شـــد. با 
شـــنیدن صدای در ســـرش را بالا آورد و می‌خواســـت 
بگوید تعطیل هســـتیم که مردی نقابدار را با اســـلحه 

کلتـــی مقابل خـــود دید.
ناخـــودآگاه بـــه دو کودکش نـــگاه کرد، هـــر دو از ترس 
در جایشـــان میخکـــوب شـــده بودنـــد. مرد مســـلح 
همان‌طور که اســـلحه را به ســـمت مرد صراف گرفته 
بود بـــا صدایی بم گفـــت »در گاوصنـــدوق را باز کن.«

مرد جـــوان که مقدار زیـــادی پول و ســـکه و ارز داخل 
گاوصندوقـــش بـــود، گفـــت: »بخـــش زیـــادی از این 
پول‌ها مال من نیســـت، دوســـتانم بـــه امانت داخل 
گاوصندوق مغازه من گذاشـــته‌اند، لطفـــاً به آنها کاری 
نداشـــته باش فقـــط امـــوال خـــودم را ببر، بـــه من و 

بچه‌هایم هـــم کاری نداشـــته باش.« 
امـــا دزد نقابدار، انگار نشـــنید که او چه گفته اســـت، 
این بار بـــا لحنی تهدید‌آمیز گفـــت: »در گاوصندوق را 
باز کن.« مرد جـــوان آرام آرام به طرف دیگر میز رفت. 
از یک طرف می‌دانســـت اگر تســـلیم مرد مسلح شود 
تـــا آخر عمر هـــم نمی‌تواند پـــول مـــردم را برگرداند از 
طرف دیگـــر نگران جان بچه‌هایش بـــود، با خود فکر 
کـــرد می‌تواند بـــا یک خیز بلند و ســـریع اســـلحه را از 
ســـارق بگیرد چون قد و هیکلش چندان بزرگ نبود، 
اما همیـــن که به طرف او پرید ناگهان صدای شـــلیک 
تیر، ســـکوت مغازه را درهم شکســـت. مـــرد صراف در 
حالـــی که خـــون از گلویش بیـــرون مـــی‌زد روی زمین 
افتاد و دو پســـرش هم با دیـــدن این صحنه گریه‌کنان 

خـــود را روی پیکر خونین پـــدر انداخته بودند. 
مـــرد نقابـــدار وقـــت را تلف نکرد، شـــروع به گشـــتن 
جیب‌هـــای مـــرد زخمی کـــرد و کلیـــد گاوصنـــدوق را 
برداشـــت، وقتـــی در را بـــاز کرد بـــا عجله 33 بســـته 
یورو، 14 بســـته دلار و مقـــداری ارز کشـــورهای دیگر را 
داخـــل کوله‌پشـــتی‌اش ریخت و در چشـــم‌برهم‌زدنی 

از آنجا فـــرار کرد.
 پســـر 7 ســـاله مـــرد صـــراف فریادکنـــان خـــود را بـــه 
خیابـــان رســـاند و بـــا دیدن یـــک مغـــازه که بـــاز بود 
درخواســـت کمـــک کرد. طولی نکشـــید کـــه مأموران 
کلانتـــری و اورژانـــس راهی محل شـــده و مرد مجروح 

به بیمارســـتان منتقل شـــد.
 

نجات از مرگ 
با اینکـــه تیر به گـــردن او اصابـــت کرده بـــود، اما مرد 
جـــوان به خواســـت خـــدا و با تـــاش کادر درمـــان، از 


